
 حريم عشق

 راضيه معزي مقدمراضيه معزي مقدمراضيه معزي مقدمراضيه معزي مقدم ����

 كشمدر حريم عشق تو، چون قاصدك پر مي

 كشمآن خيال خال تو، آهسته در بر مي

 زير رگبار حوادث اي مقيم آرزو

 كشمچتر احساس تو را پيوسته بر سر مي

 تا كه هر شب خواب چشمان تو تقدير من است

 كشمچشم شب گون تو را لبريز اختر مي

 امها، خواب تنها رفتنت را ديدهتازگي

 كشمدهي، پيراهني تر ميبوي گندم مي

 امشبم نقش تو بر ديوار دل افتاده است

    كشمدزدكي از بام دل بر عشق تو سر مي
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 روزنامه

  92تير        19چهارشنبه     هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    از اين موج نترس

 ملك تاج گرجي نيا  ����

ماهيان از تلاطم دريا به خدا شكايت بردند و چون دريا آرام ماهيان از تلاطم دريا به خدا شكايت بردند و چون دريا آرام ماهيان از تلاطم دريا به خدا شكايت بردند و چون دريا آرام ماهيان از تلاطم دريا به خدا شكايت بردند و چون دريا آرام 

    ....شد خود را اسير تور صيادان يافتندشد خود را اسير تور صيادان يافتندشد خود را اسير تور صيادان يافتندشد خود را اسير تور صيادان يافتند

----تلاطم زندگي حكمتي دارد، از اين موج نترس، از خدا مـي   تلاطم زندگي حكمتي دارد، از اين موج نترس، از خدا مـي   تلاطم زندگي حكمتي دارد، از اين موج نترس، از خدا مـي   تلاطم زندگي حكمتي دارد، از اين موج نترس، از خدا مـي   

خواهم درياي دلت آرام باشـد وقـتي كـه دريـاي زندگيـت           خواهم درياي دلت آرام باشـد وقـتي كـه دريـاي زندگيـت           خواهم درياي دلت آرام باشـد وقـتي كـه دريـاي زندگيـت           خواهم درياي دلت آرام باشـد وقـتي كـه دريـاي زندگيـت           

 ....طوفاني استطوفاني استطوفاني استطوفاني است

 »حاج بابا«: امي زندگيتقديم به بزرگترين حادثه

    حاج باباحاج باباحاج باباحاج بابا
 سارا صاحب    ����

 !حاج بابا

 .تر شدند، تو بيشتر باريديتر و حجيمهر چه ابرهاي اين آسمان، بزرگ

 ها برد، سپهر هزار رنگي كه جواني ما را تا همه خشكسالي

 ...ي ديگري گرفتاي كه رخ داد شناسنامهو با هر حادثه

 !حاج بابا

 .تر از اين با تو نبودمتر از حال و گسستهدلتنگ

 ...ترين رفيقم توييبزرگ

 .اماندازد كه هيچگاه صاحب اين سارا سلوك نشدهات به يادم مينم چهره

 ...آن قدر كه اين منش را هم پس از مرگت بايد به فراموشي سپرد

 !حاج بابا

 .ها قصد جانمان دارندداني شيرين عسلتو كه مي

 :امهميشه در غيابت گفته

 وقار و صلابت و عرفان و رضايت از چهار ميخ زندگي

 ...شودها ميملاحظگيي بيو بلنداي شعورت فاتحه

 !حاج بابا

 ات گم شد؟در كدام شب، محاسن حسنه

 دب اكبر كي پي دب اصغر رفت كه خاطر ناهيد و اختر پريشان شد؟

 :من شاهدم

 .در غياب هيچ صالحي، صالح نشدي

 .در غياب هيچ عاشقي، عاشق نشدي

 .در غياب هيچ صادقي، صادق نشدي

 !عارفانه بودي... من شاهدم

 !حاج بابا

 !هرگز بدون سلام از كنار آب گذر نكردي

 .كردات به من هم سرايت ميفروتني

 !جسارت كافي نيست: و من آموختم

 ...لطافت و اصالت كافي ست

 !بود»جواني«ي تو هاي اتوبوس و صداي چكاوك حنجرهراه رفتن ميان ايستگاه

 !آن چه بود، تو بودي

 !!كافي بود                 

 ...افق توفيقات من بود

 ...بهترين شعرت تعليم غرور بود

 كردي؟شد، تمام شهر را پياده گز ميچرا هر بار ماشين دوچرخت گم مي

 !داردهنوز هم اسارت دست از سر  ما بر نمي

 ...من رفيقي دارم بزرگ

 سپهريست هزار رنگ؛

 ...شوداي نامش عوض نميكه با وقوع هيچ حادثه

 تو نيستي 
 زادهمرضيه قرباني  ����

 ايدوستت داشتم بي هيچ بهانه
 و اما تو دوستم نداشتي

 ...بي هيچ نگاهي، تبسمي يا... رفتي
 و اما من

 ماندم و ذره ذره ايوب شدم
 ام ناپديد شديو بعد از آن در فنجان قهوه

 نبودي »تو«زير اين گنبد كبود، انگار فقط 
 حتي براي تسليتم 

 يك قاصدك بال و پر شكسته هم نيامد          
 و بعد از رفتنت،

 ي صبرش لبريز شدجاده هم كاسه         
 ...اما
O 

 ايدانم راه را گم كردهمي
 فردا هم روز خداست -                   
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 زندگي با ما خيال تازه داشت

 چشم تو آهنگ پرآوازه داشت

 اممن هنوزم منتظر آماده

 ليك، چشمت قفل بر دروازه داشت

    حقوقحقوقحقوقحقوق
 حبيب اله زارع ����

 شوياي حقوق گفتم كه يارم مي

 شويوقت پيري غمگسارم مي

 ليك ماندي در سراشيب زوال

 اي بر گردنم بند و وبالگشته

 بودي حقوقكاشكي تو ترب مي

 بودي حقوقهمچو آب شرب مي

 بودي پنير قالبيكاش مي

 بودي خيار و طالبييا كه مي

 ايبودي برنج كيسهكاش مي

 ايتا به انبارت زنم من بوسه

 بودي زمين و ساختمانكاش مي

 تا به اوجت مفتخر سازم زبان

 شدي در اين زمانكاش روغن مي

 تا تو را پنهان كنم در هر مكان

 بودي سفيدكاش مثل شير مي

 تا بگشتي در سياهي ناپديد

 هيچ اوجي تو نداري جز ركود

 اي آخر تو در اين تار و پودمانده

 بدمكاش من فراش مجلس مي

 بدميا وزير نفت مخلص مي

 بودم بزرگي در قضايا كه مي

 تا  تو بودي در بلندي فضا

 اسفناج و سير و ترب و جعفري

 در حقيقت بر تو دارند برتري

 ام آخر چه سازم اين زمانمانده

 خرج و دخلم پشت اين باشد نشان

 گرچه مغمومم در اين پيچ و عذاب

 جان من باشد فداي انقلاب

 خوابيبي
    پروين باقريپروين باقريپروين باقريپروين باقري    ����

 ديري است درون سينه دل بي تاب است

 شبهاي دلم غريب و بي مهتاب است

 اي از شهر نگامافسوس سفر كرده

 خواب استچشمان ترم از غم تو بي


